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سیدعلی از هم‌رزمان شهید »محمدرضا سنجرانی« 
اســت، اما بیــش از این، رفیــق شانزده‌ســالۀ او. 
در ازدحــام جمعیــتِ سیاه‌پوشــی که بــه یک‌باره 
بــه منزل پدر شــهید ســنجرانی هجــوم می‌آورند 
و جــای ســوزن‌ انداختــن در خانه و حیــاط باقی 
نمی‌گذارنــد، او را می‌یابیم. میــان حزن مداحی و 
گریســتن‌های جمعیت، صدا به صدا نمی‌رســد. 
به‌ناچار آقاســیدعلی را به داخل کوچه‌ و چند خانه 
آن‌طرف‌تــر می‌کشــانیم تــا از جمعیــت بهت‌زدۀ 

ایستاده در پیاده‌رو و خیابان، کمی دور باشیم.
گوشه‌ای می‌ایســتیم تا صدا واضح‌تر شنیده شود 
و با هم‌رزم شــهید کــه تمایلی به عنــوان‌ کردن نام 
فامیلی‌اش ندارد، گفتگو می‌کنیم. آقاسیدعلی، 
حواســش نیســت و دوســتی دیرینه‌اش بــا رضا 
سنجرانی، حال این روزهای »بی رفیقی« را دگرگون 
کرده. بین حرف‌ زدن‌هایش چندبار بغض می‌کند و 
گاه که نوای عزای محرم از خانۀ شــهید سنجرانی 
بلندتر می‌شود، بغض می‌ترکاند. روی پا بند نیست 
و بی‌قرار است و دوستانش منتظر او. به قول خودش، 
آنچه برایمان می‌گوید، فقط گوشــه‌ای از زندگی و 
شخصیت رفیقی است که می‌شود به اندازۀ 16سال 

رفاقت، از او حرف زد.

         سال79 با آقارضا آشنا شدم. آن زمان او مسئول 
آموزش10 حمزۀ نیروی مقاومت مشهد بود و حدود 
پنج سال بود مربی شــده بود. کار نظامی من را که 
دید، پیشــنهاد داد در واحد آموزش کمکش کنم. 
این‌طور شــد که توفیق پیــدا کــردم در آن مقطع، 
جانشین آقارضا شــوم و این شروع رفاقت و برادری 

ما بود.

        آقارضــا در زمینه‌های مختلف نظامی تخصص 
داشت و چون ما در بسیج، نیروی متخصص زیادی 
نداریم، بچه‌ها تلاش می‌کننــد در ابعاد گوناگون 
مهارت پیدا کنند. آقارضــا در زمینه‌های مختلفی 

همچون فرماندهــی، راهبری و نگهــداری نیرو، 
مســائل تاکتیکی و رزم و سلاح‌شناسی، ورزیده و 

زبده بود.

        حدود 40روز پیش، یک روز آقارضا با یکی دیگر 
از دوســتانمان به قرارگاه ما آمد. مــن خط بودم و با 
بی‌سیم با هم حرف زدیم. آقارضا گفت: »آمده‌ام تو را 
ببینم.«. من گفتم: »اگر تا فردا صبح بمانی، از خط 
برمی‌گردم.«. آقارضا جواب داد که امکانش نیست 
و من هم گفتم: »پس ان‌شاءا... دیدار در کربلا!«. به 
همین دلیل، قسمت نشد هم را ببینیم، اما هفته‌ای 
یک‌بار از قــرارگاه خودمان به او زنگ می‌زدم و با هم 

حال‌واحوال می‌کردیم.

        حدود یک ماه پیش هم، آقارضا با چند نفر دیگر 
از بچه‌ها روی مین رفته بود و موج، رضا را گرفته بود 
و شنوایی یکی از گوش‌هایش را  از دست داده بود. 
شــنیدم به‌خاطر اثرات موج، قادر بــه حرف‌ زدن و 
شنیدن نیست و بچه‌ها صحبت‌هایشان را روی کاغذ 
می‌نویسند و به دســتش می‌دهند تا بخواند. چند 
روزی در بیمارســتان بســتری بود و وقتی مرخص 
شد، همســر و دو فرزندش به دیدنش آمده بودند. 
چهار روز پیش آقارضا بودند و بعد هم برگشته بودند.

         اگر بخواهم دربارۀ رفاقتم با آقارضا صحبت کنم، 
به اندازۀ 16سال رفاقتمان حرف دارم که مجالش 
نیســت. مســلماً رســانه‌های مختلف نمی‌توانند 
ابعاد گوناگون شــخصیتی یک شــهید را به مردم 
نشــان بدهند و فقط به مقطعــی از آن می‌پردازند، 
درحالی‌که این شــهدا، یک‌شــبه به این مرحله از 
فداکاری نرســیده‌اند. آن‌ها زندگی‌شــان را برای 
انقلاب و هدفشان گذاشتند. شهدای مدافع حرم 
نه به‌خاطر بسیجی‌ بودنشــان، حقوق‌بگیر بودند 
و نه امتیاز و مســند خاصی داشــتند، حتی شاید 
خیلی جاها به‌خاطر اینکه بسیجی هستند، طرد 
هم شده باشند، گاه برخورد بدی هم با آن‌ها 
می‌شود، اما از راه خود برنمی‌گردند. وقتی 
کسی به چهل‌ســالگی می‌رســد و با وجود 
مشکلات زندگی و دغدغۀ معاش و خانواده، 
همچنان بســیجی باقــی می‌ماند، کار 
ارزشــمندی انجــام داده اســت. 
آقارضا کارمنــد بانک ملی بود و 
هر هفته پنجشنبه و جمعه‌‌ها 
را برای آموزش نیروها به کوه 
و بیابان می‌رفت، درحالی‌که 
می‌توانســت کنــار زن و 

فرزندانش باشد.

       از دیگــر ویژگی‌هــای 
رضاســنجرانی، هوش و ذکاوت 
سرشــارش بود. او وقتی شــروع 
بــه تدریــس می‌کــرد، بــه مدت 
یک ســاعت‌ونیم، بی‌وقفــه و با 
تســلط کامل صحبت می‌کرد؛ 
به همین خاطر به »فک آهنی« 
معروف بود. مــا در بین مربیان 
مشــهد)چه بســیجی و چــه 
نظامی(، کســی را به قدرت 
تدریــس او نداشــتیم و این 
فقط حرف من نیست. او 

هم اطلاعات و معلومات داشــت و هم به لحاظ کار 
عملی، زبده بود. اگر از نیرویش می‌خواست کاری 
را انجــام دهد، خودش بارهــا آن را انجام داده بود. 
تا خودش در فصل زمســتان، برهنه نمی‌شــد و با 
زیرپوش، روی زمین یخ و سرد سینه‌خیز نمی‌شد، 
از نیرویش نمی‌خواست این کار را بکند. تا خودش 
گاز اشــک‌آور نمی‌خورد، به نیرویش گاز اشک‌آور 

نمی‌داد.

       شــما جمعیتــی را که الان به منزل پــدر آقارضا 
آمده‌اند، خــوب نگاه کنید، با ظواهــر مختلف و از 

همه‌ قشر هستند؛ چون او خیلی مردم‌دار بود. من 
که با او رفیق خانه‌یکی بودم، این را کاملا از نزدیک 
دیده بودم، حتی توی بانک که کار می‎کرد، بعضی 
مشتریان بانک، شیفته‌اش شده بودند و به او اعتماد 
کامل داشــتند. می‌خواهم بگویم آقارضا انسانی 
تک‌بعدی نبود. او با عملش، امربه‌معروف می‌کرد 

و روحیۀ بسیجی‌اش را به اطرافیان تسری می‌داد.

       ورزشکار بود و درظاهر، خشن به نظر می‌رسید، 
اما آدم بسیار احساساتی‌ای بود. هیچ‌وقت ندیدم 
به‌خاطــر  اینکه اســتاد ورزش‎های رزمی اســت، 
بخواهد این موضوع را به رخ بکشد یا از این مهارت 
خود، جایی سوء‌استفاده کند. همیشه احترام همه 
حتی کوچک‌تر از خود را نگه‌ می‌داشــت. همیشه 
مراقب من بود و چون ســید هستم، احترام ویژه‌ای 

برایم قائل بود.

       من به‌عنوان کســی که شش تا از رفقایش شهید 
شده، این را همیشــه به دوستان هم‌رزمم می‌گویم 
که جان شــهدای مدافــع حرم را، حضــرت زینب 
می‌خرد و شهادتشــان را تأیید می‌کند، پس چقدر 
خــوب اســت کاری کنیم کــه به بهای ســنگینی 
بخــرد. مثل مصطفی صــدرزاده که ظهر تاســوعا 
شــهید شــد، مثل مرتضی عطایی که ظهر عرفه، 
جانش را تقدیم کرد. الان هم بیخود نیست که رضا 
ســنجرانی در ماه محرم شهید شــده. او عجیب در 
مصیبت آقا قمربنی‌هاشــم)ع( گریــه می‌کرد. در 
روضه‌های دوسه‌نفره و در جمع‌های خصوصی‌مان 
می‌گفت: »ســید! مصیبت آقا قمربنی‌هاشــم رو 
بخون.«. به‌خاطر همین بود که در چنین روزهایی 
به شهادت رسید و رضا سنجرانی شد و فرماندۀ لشکر 

فاطمیون، لقب »یل فاطمیون« را به ایشان دادند.

گفتگو با هم‌رزم و رفیق شانزده سالۀ شهید محمدرضا سنجرانی 

تا کاری را خودش انجام نمی داد
آن  را  از  نیرویش نمی خواست

شهید سنجرانی در کنار شهید عطایی
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شهید و پسرانش در حرم حضرت رقیه)س(، یک هفته پیش از شهادت


